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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
وارد بحث  ت،كه نوعي تعميم هم داش كردنديبه مناسبت بحث اخباري كه در باب علم توصيفي و مدحي م

 يجاها در بلكهاز آن استفاده بكنيم  ميخواهينم نجايورود در اين بحث به خاطر اين است كه فقط ا شديممولويت 
 .به آن نياز داريم شيوبديگر هم كم

يك بحث قرآني در آيات باز  ،شودجلسه ديگر كه بحث روايات تمام مي چندكرديم مي بحث تاكنون در روايات
يديم كه متضمن توصيف علم سربه اخباري  بندي انجام داديم و بخش بخش جلو آمديم تادر روايات تقسيم .كنيممي

هم هست. پس آخرين طايفه از اخبار كه توصيفاتي در باب آندر نوعي اعلان  ،هانيا ممكن است بگوييمو است 
 ،و در علم به معناي ديني گردديعمده آن توصيفاتي است كه به جنس علم برم .علم است كه آن را هم تقسيم كرديم

 ندارد. خيلي ظهوري ابتدائي
يكي بحث مولويت  ،ميشويبعد وارد روايات م كنيمميعنوان مقدمه مطرح دسته از روايات دو بحث به در اين
 چندچيست؟ اين  آن چه دليلي بر آن داريم و استثنائات ؟دامنه آنچه مقدار است ؟مولويت يعني چه كهنياست و ا

 .ستا شرعي آمده است كه بحث دوم ماست كه در متون انكته درباره مولويت است. يكي هم در خود اخباراتي 

 مصاديق مولويت
 :در بحث اول عرض كرديم مولويت دو مصداق دارد

كه  را داشته باشدمولويتي است كه ثواب و عقاب توليد بكند و امكان اين  آن البغمصداق عام و شامل و  -
 .ي را توليد بكندبثواب و عقا



                                                                           

 ٩٧٩ ॷماره එඁࢌ:                                      

 

حكمي را منجز  ،است كه اگر با بيان شرعي ييآنجا يك نوع مولويت هم داريم كه مولويت طريقي است و -
بيان شرعي  ،بلكه نسبت به يك حكمي كه ثواب و عقاب دارد آورديثواب و عقاب خاصي را نم ،بكنيم

 .تر استآوريز جتن

 :بنابراين

حكم عقلي  ،آن نيز همين است چه در مورد آن البغمولد ثواب و عقاب است كه مصداق  ،يك نوع مولويت -
 .حكم عقلي تام باشد يا نباشد ؛باشد يا نباشد

قيد مولويت  .شوديز حكم ديگري ميجيك نوع هم مولويت طريقي داريم كه حكمي است كه موجب تن -
يز بوده و با حكم شارع اين نجدر ت يااين تنجيز نبود. يا شبهه ،است كه لولا حكم شارع ييطريقي درجا

 است. يز آمدهنجت

 )مولويت مولد ثواب و عقاب(ويت اول مولمفهوم 
صورت حكم عقلي م عقلائي بهذآن مدح و  ،آورديمعناي مولويت اول اين است كه شارع ثواب و عقاب را م

 .گاهي نيست ،مستقل گاهي هست
و  ؛اين است ،ستااز مولويت  اين خلاصه سخن قبلي است كه درواقع ارتكازي كه بين فقها و در استنباط رايج ما

 يات شرعي است ئامحدوده مولويت انشا ،ي باشدئانشا ،باشد يشود كه امرونهمطرح مي ييمولويت به اين معنا درجا
حكم عقل ارجاع به وجاي اين سؤال است كه آيا اين انشاء شارع تأكيد  ،شد اگر جايي انشايي پيدا ،اخبارات شرعي

 اين تنجيز نبود. گفتيكه اگر نم آوردينجيزي مت و يتقييا طر ،آورديثواب و عقاب م كهنياست يا ا
 آن معناي مولويت و دو نوع .اين سه نكته معلوم است ،نه و قلمرو آن استماين معناي مولويت و اقسام آن و دا

 است. تئااوامر و نواحي و انشا ،و دامنه آن
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 دليل مولويت
دليلي كه بر مولويت آورده  .ل مولويت استاص ،نديگويدليل مولويت هم آنچه مرتكزاً در فقه و اصول ما م

اطمينان  ،دنشود كه اين دو نكته كه ضميمه به يكديگر شواز دو نكته تشكيل مي ،ارتكاز موجود هست درشود و مي
 يا مؤكد حكم عقلا ،د من العقلاحا كهنينه بما ا است مولويتو كه اصل اين است كه شارع در مقام تشريع  آورديم
 فهمند و نيازي به شارع ندارد.كه عقلا مي كندييا كشف از چيزي م ،ستا

 دليل روايي
شود كه اگر كسي مجموعه رواياتي كه در همين جلد اول ن روايات است كه ادعا ميرويك مقدمه در د آن دليل

رواياتي  ؛مياا نكردهرا بدون حكم ره زيچچيحكمي دارد و ما ه ياهر واقعه كهنيدر باب ا ،جامع احاديث شيعه آمده
 .استفاضه است ،در حد تواتر نگوييماگر كه 

و  مياامور حكمي بيان كرده نيتريحتي براي جزئ كهنيو ا »حكم ةلكل واقع« كهنيرواياتي كه دلالت دارد بر ا
 كهيو نظير اين روايات وقت 1»إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة حلَاَلَ مُحمََّدٍ حلَاَلٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَراَمَهُ حَرَامٌ« نديگويرواياتي كه م

درصدد اين هستند كه  -افعالش را كار نداريم-اند كه هر سخني كه گفته دهديطور عام به هم ضميمه شوند نشان مبه
 .بيان بكنند هستند شارع كهنياحكام وقايع را بما ا

 بررسي دلالي مجموعه روايات
ها را بيان آن احكام باقي است و با حساسيت هم آن ،حكمي دارد ياكه هر واقعه ساندرياين مجموعه روايات م

و  دهنديتاريخي كه ائمه روي احكام نشان م يهاتيحساس ،اندو احكام ذكر كرده داند و منابعي براي علم خوكرده
كه ما درصدد هستيم  دهدينشان م يخوباين مجموعه روايات كه به هم ضميمه شوند به ،اندكرده منعقياس را  كهنيا

 ،كنيمبما اين از ناحيه خدا ابلاغ مي ،امام هستيم كهنيكه براي همه رفتارهاي شما حرفي بزنيم، سخني بگوييم بما ا
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اند به دليل اند روي اثرات مولويه بحثي نكردهن ما هم سريع از اين قضيه عبور كردهيو اصولي فقها كهنيادليل شايد 
 .ديآيبا ضريب بسيار بالايي است كه از اين مجموعه روايات به دست ماطمينان 

اينكه احكام را از ما بگيريد، نفي  حكمي دارد، ياهر واقعه كهنيرواياتي كه در باب نفي قياس آمده، در باب ا
موردي كه  يهاتيسو حسا؛ تا قيام قيامه اع عالم وبقاحكام ما باقي است به  كهنيا همه منابع حكم از جاهاي ديگر،

كه  گفتنديم كردنديم اديوزموردي كه يك كلمه كم يهاتيحساس، هم درصد بالايي استاند كه آنائمه نشان داده
 .نيست طورنياين نوع مسائل ا

 مولويهال ةاصال
اند كه آنچه گفته كنديمطمئن م را انسان يعني ،دهديم انسان به مولويهال ةد، يك اصاليرا باهم ببيناين مجموعه 

 ياطلاعات، مييگوياز خدا م مييگويهرچه م )4(نجم/»إنِْ هُوَ إِلَّا وَحيٌْ يُوحى« در موردرواياتي كه  واند و فرموده
خصوص اين به. شودخيلي عرفي عادي خارج مي يهابحثاز وقت آن ،مييگوياز خدا م مييگويكه هر چه م دارد

ما فقط واسطه  ما هر چه داريم از خداست ديگويكه م يفيطوا ،قبلي فيطوا رازآنيغ. طايفه اخير را هم ما داريم
 .وارد شده و خيلي روايات ديگر »إنِْ هُوَ إِلَّا وَحيٌْ يُوحى«كه ذيل همان آيه  هستيم و اطلاق هم دارد كه هر چه

و است نوع  چندالبته  است است كه در اين كتاب جلد اول جامع احاديث شيعه آمده رواياتيتر از همه جامع
يا  ،به نحو تضمني التزامي و ها به نحو مدلول مطابقيروايات خيلي ريز تفكيك نشده ولي همه آن از يطوائف

اين است كه حرف  ما كه قرار رسانديعقلي اين را م يهاتيولي با درا ،درايت التزامي هم نيست كهاستنباطات 
است چه آنجايي كه ابتدا  »ن االله و تشريععمبلغيت «كرسي ما كرسي . كننديروات از ما نقل م ،مييگوي، مميزنيم
. گاهي خودمان ميدهياز ما بپرسيد ما جواب م ديگويحتي گاهي در روايات هست كه م .كننديسؤال م يا ،مييگويم

 شده بكنيد، حفظ بكنيد؛ و تأكيدي كه طوائفي از روايات بر حفظ حديث و نشر آنآن را اخذ بايد  مييگوياً مئابتدا
نشان  ،از روايات بشود درواقع باهم كه ملاحظه بشود فهيطا 10را كه شايد حدود  اين مجموعههم فراوان است كه آن

اصل  ،ن قاعده اوليه استاي ،نديگوياند و سخن مكه شارع و ائمه ما در سخنانشان روي كرسي تشريع نشسته دهديم
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يعني مجموعه اين رواياتي كه در دو سه  ،هم انجام شود تريو جد ترقيالبته خيلي خوب است كه كار دق .اين است
 .هم استخراج شودآن هابشود و دلالت يبنديك نوع دسته هانيباب از ابواب جامع احاديث شيعه آمده ا

از بيرون به قضيه  يوقتكيكه  كندي؛ بنابراين خيلي فرق مديآياست كه از مجموع روايات بيرون م يااين نكته
حرف  كهست ا يكي از عقلا كهنيبما ا ي ايشانهاحرف تعدادي از، زننديها دارند حرف مآن مييگويكنيم منگاه مي

روايات  همهنيدر متن ا كهنيرون نگاه بكند يا ااز بي يا امام است،عنوان يك حكم از پيغمبر بعضي هم به، زنديم
 .نوع نگاه دروني روايات است كينيبنابراين ا .برود و به يك اطمينان روشني برسد

را ها آن »عن االله«و مبلغيت  ميدانياز بيرون امامت ائمه را م كهيوقت ديگويشود كه مگاهي هم استدلال مي
شود كه اين شايد تام اين مي و استدلال عقلي گاهي بر ميفهميروايات نداريم م همهنيديگر كاري به ا ميدانيم

 .نباشد
ها شأن تشريع باشد و بيان مسائل از خدا كه شأن آن كنديها اقتضا مبودن آن »مبلغ عن االله«ا و هامام بودن آن

ولي اگر  ،د خيلي اطمينان آور نباشدهمه روايات نباشد، شاياين نكته و نوع استدلال دوم اگر مستند به آن .باشد
شود كمي به آن استدلال از دو طريق مي را مولويه ةشود؛ بنابراين بحث اصالمستند باشد اين دوتا به هم ضميمه مي

 هانيشود كه ابگوييم كه از آن استخراج مي ميخواهيدرباره ائمه م مانيصرف اصول اعتقادما به يوقتكي ،كرد
اصل  ايشان ها تشريع است پس در همه سخنانشارع هستند و بنابراين شأن و منزلت آنالبلغ عن و مهستند مشرع 

بيشتر  ،اين يك استدلال است كه بيشتر جنبه كلامي و عقلي دارد ولي استدلال نوع اول كه عرض كردم .بر اين است
جا قرار بر اين است كه همه ميرسيبه اين اطمينان م مينيبيمتعدد و روايات را كه م فييعني طوا ،درون روايات است

كه از خدا بگويند و تكليف ما را به لحاظ شرعي بيان كنند نه بما اين كه زندگي يك فرد عاقلي است كه دارد حرف 
 ها است؛ آن به خاطر شأن تشريع ،ها از ابواب ديگر جداشدهباب آنيا اينكه  زنديم

 مولويه ةدو رويكرد اصال
 ؛شودمولويه درواقع با دو رويكرد مي ةابراين استدلال بر اصالبن
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اعتقادات ما اين است و از اين اعتقادات اين مقام تشريع را  مييگويرويكرد كلامي داريم يعني م يوقتكي -
 .كنيماستفاده مي هانيبراي ا

روايات كه وارد  فيدر خود اين فروعات و روايات و طوا مييگويهم رويكرد روايي داريم، م يوقتكي -
. اين دو را كه به هم ضميمه بكنيم ميزنيكه عقلاً حدس م كنديبشويم اين مجموعه ما را مطمئن به چيزي م

است،  ياژهيباب علم خاص و و هانيو اين كه باب ا ايشان. هم امام بودن ميرسيبه يك اطمينان روشني م
گوناگون  فيطوا واردتدلال كلامي اقتضاي اين مسئله را دارد و عمده هم اين است وقتي صورت يك اسبه

 مولويه ةاصالاين درواقع ارتكاز  ،نديگويجا با يك نكته مولوي سخن مكه همه ميفهميروايات بشويم م
 .است كه در فقه و اصول ما متداول است

ذكر  است كه لمرو مولويت و اين هم استدلال بر مولويتمولويت و اقسام مولويت و قدرواقع معناي  نجايتا ا
 بحث است.قابل ي آنهاوار كرديم گرچه بعضي قسمتصورت فهرستكرديم اين چهارتا بحث را به

 

 نكته  پنجم
تحكيم شد  طورنيا المولويه ةاصالاگر  ميداريدست برم المولويه ةاصالنكته پنجم اين است كه در مواردي از 

 .با يك قرينه و دليل قطعي و روشن لازم است اين هم نكته پنجم در بحث مولويت آنخروج از 
نداريم كه از مولويت  ياشود اين است كه ما دو جا چارهاز كلمات مستفاد مي شيوبكم آنچه مشهور است و

 ،ويت داشته باشدمول تواندييكي آنجايي كه مولويت مستلزم يك محذور عقلي باشد و اصولاً شارع نم ؛ميبرداردست
كه اگر شارع بخواهد ثواب و عقاب و هر نوع حكمي  مثلاً موجل تسلسل باشد كه اين در وجوب اطاعت است

 .بگويد و جعل مولويت بكند تسلسل لازم است
 دهديعنوان اطاعت قرار مثواب و عقابي به آن كه اگر بخواهيم بگوييم شارع بماهو شارع براي »اطيعواالله«مثل 
 خواهديامر ديگري م ،گفته كه ما بايد همين را اطاعت بكنيم تا مولد ثواب و عقاب بشود چه كسيشود كه يسؤال م
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اينجا امكان ندارد كه قائل به اولويت بشويم و بگوييم  .تسلسل و بياني كه در اصول ملاحظه كرديدي يطورنيو هم
 ،كنديمستقل جعل ثواب و عقاب م او خود

ور عقلي ندارد، اما با توجه به علم و اطمينان خاصي كه داريم ذاست كه مولويت محيك مورد هم آنجايي 
كه اين امر اگر بخواهد مولوي باشد يك امر لغوي است اين هم در وجوه مقدمه و بعضي از اين نوع احكام  مينيبيم

د يك اطمينان خارجي داريم بنا نيست عقاب بكن ،كه شارع علاوه بر خود ذي المقدمه بر مقدمه ميدانياست كه ما م
 كهيدر وجوه مقدمه وقت .خلاف علم خارجي است ،ثواب آورد باشد يا عقاب آور يبه مقدمه امرونه ياگر اين امرونه

مولوي نيست، اين به  مييگويم اگر خود امام هم اين مقدمه را بفرمايد باز مييگويو م ميداريما دست از مولويت برم
اگر اين را ندانيم يا كسي  .والا محذور عقلي در آن نيست ،كه عقاب و ثواب جدايي ندارد ميانديدليل اين است كه م

ثواب و عقاب هم دارد عيبي ندارد كه مولوي باشد؛ بنابراين ، بگويد -انداين كه خيلي نادر كساني معتقد شده كما-
ور عقلي، دوري، تسلسلي چيزي ذمحيا مستلزم  ؛صورت قاعده عامه دو مورد دارداز مولويت به ندست برداشت

عقاب  ميدانيچون م ،بينيم مولويت مولا در اينجا لغو استبيا اين كه با علم خارجي و ضميمه خارجي  ،باشد
 .ارشاد به چيزي كه عقل بفهمد ، مثلمولوي بگويد هپس براي چ ندارد يااضافه
ثواب و عقابي نداشت حالا كه گفته،  گفتينجايي كه اگر شارع نمآ: فرموديد مولويت دو قسم است يكي ؤالس

 ؟ثواب و عقاب دارد و يكي طريقي هم داريم
دارد به اين معنا كه  مفهوم خود اولغويت به ، در دومي و است در اولياز حيث ثواب و عقاب لغويت  جواب:

و  آورديهم نم طريقت جديدي آوردياگر عقل يك طريق منجزي دارد كه اين بيان شرعي اينجا عقاب و ثواب نم
عقاب و ثواب بياورد، منتها يك نوع  توانديولي اگر اين نم .مولوي نيست وارشادي است  طريقيه اين مييگويلذا م

شود پس باز مولوي طريقي مي ،منجزيت تمام نبود ،اگر عقل نگفته بود اين طريقيت تمام نبود آورديطريقيتي م
لغويت را اينجا بياوريم و اين را ببريم  اينكه آن نه. است آن تناسب خوددر هر جا به  ، لغويتلغويت ثواب و عقاب

 است. القاعدهيصورت كلي علاين دو مورد است كه به آنجا،
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به ما نشان  يامراجعه به خود روايات قرائن خاصه ييمورد سومي كه بحث موردي است اين است كه درجا
اينجا بند به قرائن خاصه  ،ور هم نيستذمح ،داشته باشيم كه لغو نيست ياقرائن خاصه ،بدهد كه اين مولوي نيست

وتناسلوا، «است فرض بگيريد جايي رواياتي تعارض دارد مثلاً در همين بحث تكثير اولاد كه رواياتي مطرح كرده: 
نيست كه درست و روايات معتبري كه واقعاً كثرت اولاد را مستحق دانسته و واقعاً هم هيچ بحثي در آن » تكاثروا
 .است

كه اين اخبار است  مييگوينم 111تحف العقول، النص، ص: » قِلَّةُ الْعيِاَلِ أَحَدُ اليَْساَريَنْ«يكي دو روايت داريم كه 
مقابل در كه لحن اين با توجه به اين كه  مييگويانشاء است. منتها م آناولي  ظهور مييگويانشاء هست. م مييگويم

عملي خارجي را بگويد كه بچه  يراحتي واقع خواهديندارد م آن حني است كه كار به مصالح حكميك ل ،ها استآن
و هم اين را و لحن و  مينيبيمقابل را مهم اين يك قرينه خاصه است يعني ما  ،تر استراحت او كه كم دارد زندگي

به يك واقعيت خارجي ارشاد  ،م بدهدالعيال حك ةقل خواهديكه نم ميشويمطمئن م مينيبيبيان اخباري را هم م
ها اين نوع مثال .كنميهيچ حكم و مولويتي در اينجا باشد اين را به عنوان يك مثال عرض م كهبدون اين كنديم

 .صورت يك موارد خاص باشدممكن است به

 نكته ششم
خواص گياهان و داروها و اند كه در رواياتي كه طبي است و اين نكته هم اضافه بكنيم كه بعضي ادعا كرده

كه  اين؛ يعني است ارشادي هانيبگويند كه كل ا يااند آنجا خواستند يك نوع قرينه عامهرا ذكر كرده گفته هانيا
اند كه فضا يك فضايي است كه ما مطمئن هستيم كه اينجا گفته هانيا ،دارد را اين خاصيت كهشده انار بخوريد گفته

يادم نيست از كلمات بعضي  آن آدرس ديگوياين ادعاشده است اين را ابن خلدون در مقدمه مدر مقام تشريع نيستند 
شود كه در ابواب خواص ادويه و غذاها از همان اصالت المولويه و تشريع هست منتها محل استفاده مي طورنيهم ا
 است. تأمل
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اين مواردي است كه از مولويت  ميگوينم رطونينجا قطعاً اآمن هم  نديگويم طورنيمثال كه گاهي اعنوانبه
بحث بعد  هانيدر بحث وجوب تعلم و ا اين را اين يك بحث بود كه تطبيقات و مصاديق ،شوددست برداشته مي

 كنيم.مي
 ؛مقدمه دوم و بحث دومي كه در ذيل اين اخبار بود اين بحث است كه

المولويه اشاره كردم. واقعاً جاي بسط بحث و  ةاصالاجمال به چهار پنج بحث مهم ذيل بحث اين يك بحث كه به
اند كه بعضي گفته گردديبرم جانيبه هم هم درواقع امروز يهاخيلي از بحث سخن و كلام در اين مبحث هست و

البته اين  شود.ورود عقلاني است و به زمان خودش محدد مي ،ها اصولاً ورود شرعي نيستورود شارع در روش
هر  ،نديگوييك طيفي است كساني كه م ،كنديها را از اصول و مباني جدا مكه روش ياهياست نظرنظريه طيفي 

 هانيمتفاوتي كه در تعليم و تربيت و اقتصاد و ا يهاانواع معاملات همين تكاليف روش ،نوع معاملات در مورد بحث
هرحال ديدگاه به رونديتر در اين قضيه راه ميك مقدار با دست به عصا  هايتا اين كه بعض ديگويهمه را م ديآيم

 ميتوانينم كه اصل بر مولويت است اين كه ما ميشويمطمئن م مينيدرست در قضيه اين است كه مجموعه روايات را ب
نه  گرددياين به ما برم ،و روش بعضي چيزهاي مهم را نگفته دهديور اينجا بحث روشي را نشان مطحل بكنيم كه چ

برحسب ديگر در اقتصاد يا در سياست يا در مسائل  ،يا مكتب دارد ،اسلام نظام دارد مييگويچون وقتي م ،به شارع
ها نياز داريم بگوييم كه همه خلل و فرج كه ما در زندگي به آن ميخواهياستدلال استحضاري و توسل به ظهور نه م

كه ها اصل اين است كه دارد بگوييم كه در روش جا حرفي دارد و نه اين كه جاهاييخاص پرشده و همه اتبا بيان
 را بعضي چيزهاي ريز چرامنتها اين كه  ،هر چه گفته است شرعي است الا ما خرج ،عقلاني است ،شرعي نيست

به دليل ضعف آگاهي و فهم ماست نه  ،نفرموده ،تر هستندكنيم خيلي مهمفرموده است بعضي چيزهايي كه ما فكر مي
 .شرعي نيست هانيابه دليل اين كه 

يك چيزهايي ندارد ولي  ،دارد ييزهايچكيبگوييم تام يا غير تام  ميتوانيها نماين بحث در با عناوين اوليه نظام
گفته  هشرعي نيست هرچ مييگويو اين جزئياتي فرموده است نم هاوهيها و شاين چيزهايي كه از روش مييگوينم

به  است اوليه نيواقعاً نفرموده اين به عناو ييهاشرعي است ولي يك بخش و رديگيتگاه قرار مساست در اين د
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به با  آن تام بودن .شودخودمان يك نظام درست مي يهاعناوين ثانويه كه در كار بياوريم با كار كارشناسي و بحث
كارشناسي خودمان  ارها را داده خيلي چيزها بهيهم به اين معني است كه معآن ست و ديني بودناعناوين ثانويه 

 .است
عقل و پيشرفت علم و دانش شما باقي  نلاوبگوييد، به اين معنا كه جايي براي ج يطورنياگر نظام تام ا

 .ولي با عناوين ثانويه، چرا شودينم ، با عناوين اوليهگذاردينم
تربيت، در سياست مشخص اسلام با عناوين اوليه و عناوين ثانويه تكليف همه رفتارهاي ما را در اقتصاد، در 

 مييگويم ،مييگويريز و روشي را كنار بريزيد ما اين را نم يهاكه بحث نديگويكرده ولي به عناوين اوليه بعضي م
درست  طيوتفرافراط ،معلوم است كه ندارد ،باشد روشن زيچاوليه همه نيخيلي چيزها را دارد ولي اين كه با عناو

 نيست.
يعني بيان قواعد و  ؛يعني نظام را اگر به معني مكتب بگيريد ،ميآوريفظي را در كار نماين بحث ل ميگويمن م

از كليات را  يادرجه نسبي است چهدارد. منتها خود اين كلي هم  طورنيا خيلي جاها اسلام ،كلي يهاچهارچوب
يك چهارچوب كلي  خود اين، هيفقيول ،حاكم را تعيين كرده است هادگاهيبعضي د گفته فرض كنيد در سياست بنا بر

 ،بيان كرده اين كه ما بگوييم چهارچوب دارد يتريكل يهاچهارچوب ،تعيين نكرده هادگاهياست روي بعضي د
 ،همه مفاهيم مقوله به تشكيك است خود كلي بودن در سياست اين است كه بگويد هانيدارد ا يتريچهارچوب كل

اين مقول به تشكيك است و  دخو ،نگويد يا قواعد كلي حاكم را بايد بگويد ،اشدآن ب يااين  ،بايد احكام اسلام باشد
 هاطيوتفراست و اين افراط طيوتفرافراط كنديانعطاف دارد اين است كه واقع مسئله اين است كه آدم وقتي مراجعه م

المولويه در بيانات  ةنوع اصاليك  يماطمينان داشته باش توانيمآنچه تا حد نسبتاً بالايي مي ،هم طيف وسيعي دارد
اند جاري است و هم در آنجايي كه ها و بعضي جاهايي كه وارد ريز شدههم در روش ،المولويه ةشارع است اين اصال

شكل بگيرد  خواهديمكه سياست و جامعه و حكومت و تعليم و تربيت ما  ووقت زندگي ما آن ،اندقواعد كلي داده
 صورتها بهبعضي از آن ،الآن متفاوت شده و آينده هم باز متفاوت خواهد شد ،داشتيم ينزماكيهمه رفتارهايي كه 
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اند خيلي دامنه دارد از شدهمشخص ي كهمنتها كليات است، شدهكلي مشخصهم ها شده بعضي از آنريز مشخص
 وسيع و فراگير. يليكليات قريب به جزئيات بگيريد تا چيزهاي خ

مولوي اصل عملي نيست  ةاصال ،اصل عملي هم نيست ست،كنيم كه اصل اين امي برداشتاز خود روايات 
 فهمنديم طورنيمنتها اصلي است كه عقلا در مورد شارع ا ،دهديظهور م هانيدرواقع يك اصل ظهوري است كه به ا

ظهور است يعني بيانات ال ةدرواقع اصال اصل عملي نيست ،ميارا درك كرده هانييا اين كه از خود روايات متواتر ا
ظهور در مولويت دارد الا ما خرج و الا اگر اين اصل  ،شرعي با حفظ اين مقدمات و روايات كه عرض كرديم

 مييگويچيزي دارد يا ندارد م ياينجا شارع امرونه ميدانيكنيم نمت جاري ميائظهوري درست نشود در موارد ما بر
 .مباح است اصل عقلا اصل ظهوري است

بر  كهينشست ظهور عقلا اين است كه مادام يگذاركسي در مقام و كرسي قانون كهيلي توضيح بدهم وقتمثا
اين  كنندياند و قيام و قعود مدر مجلس كهينمايندگان مجلس مادام ديگويسخنان مولوي م ،اين كرسي نشسته است

اين  ،ديآيپاداش در كار م م مؤاخذه و جزا ونظا آنكه بر اساس  كنديدارد قانون جعل م ،است يگذارمقام قانون
جا مادامي است كه در مقام عرفي در همه يهايگذارمنتها اين امر عقلايي در قانون ،يك امر عقلايي است

جميع اقوال  و درالعمر ائمه است اين در شرع و ائمه يك مقام مادام و تشريع است با اين روايات مقام يگذارقانون
 بحث شود خيلي حرف دارد كه بايد جاي خودو متفاوت است  ،داستان ديگري است ايشان اعمال و افعالدر . هست

 .ها شدهسيره گاهي طرح بحث يهادر بحث
 ،شودثبت ميمارشادي است آن  مييگوينم ،لوي ثابت بكنيموحكم م ميتوانياگر اين ظهور جايي تمام نشد نم

است كه در عقلا هست منتها در ارتكاز  يزيچكيالمولويه  ةاقع اين اصالپس درو .حكم مولوي نداريم مييگويم
 در ظهور او مقنن در مقام تقنين و تشريع است همه سخنان كهيمادامرا دارد عقلا مادام في مقام تشريع است اين قيد 

 در اقوال مييگويم ميدهيشرعيت و قانونيت دارد يك مقداري دامنه اين ماداميت را در شرع با روايات توسعه م
يعني همواره در مقام تشريع و تقنين  ،الا اين كه قرائن خاصه داشته باشيم ،اين است زننديهر حرفي كه مايشان 
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آن دو مورد اول استثنا دارد واقعاً هم ممكن  مييگوياستثنا دارد فقط نم ،استثنا ندارد مييگوينم ،الا ما خرج هستند
 .است جايي قرائن خاصه پيدا شود كه شرعي نيست ولي اصل اين نيست

 ،شرعي بود كه تقسيم كرديم يهافيمبحث دوم در ذيل اين روايات توص، اين يك مبحث بود كه از آن گذشتيم 
را آن روز  هافياين توص .شودحقيقتي مي كه در متون شرعي از يك امري يا يك واقعيتي يا يك ييهافيتوص

كه يك واقعيت خارجي را  ييهافيولي توص ،عين حكم استآن  ارزشي باشد كه خود يهافيتقسيم كرديم توص
برخلاف نباشد اين  ياقرائن خاصه كهيت شرعي را معلوم كرديم كه مادامئاما انشا گريدعبارتبه ،كنديبيان م
 :ديگويدر اين توصيفات كه در روايات م ،اما اخباريات و توصيفات شرعي ،عيت داردت مولوي است و شرئاانشا

يا فلان عمل موجب فلان چيزي  3»الْعَمىَ يُورثُِ قاَلَ وَ النِّسَاءِ فُرُوجِ إِلىَ النَّظَرَ« 2»قلَِّةُ العْيَِالِ أَحَدُ اليْسََاريَنْ«
اخبارياتي مثل العلم هدايت محمولاتي دارد كه درواقع محمولات كه ما داريم گاهي تقسيم ياتي اخبار. شودمي

درواقع اخبار نيست نوعي انشاء است درباره آن بحث  ،يكي از مفاهيم شرعي است آن ارزشي شرعي است محمول
مصداق يك امر ارزشي آن را ن است كه سعلم هدايت است خوب معلوم است هدايت يك امر ارزشي مستح، نداريم

اما آنجايي كه محمول هم يك  ،كه محمول يك امر ارزشي و از مفاهيم ارزشي باشد بحثي نداريم ييجادر كنديم
اين محمولات  4»الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم«اين مثلاً  ديگوييعني م ،مفهوم ناظر به خارج باشد

 داريم كه محمول يهاي، يعني ما يك قضيه خبريه و گزاره خبرهانيو امثال ا» قلَِّةُ الْعِياَلِ أَحَدُ الْيَسَاريَنْ«يا  شكلي
اين تقسيم ديگري است كه اينجا  ،گاهي فعل مكلف نيست است، گاهي فعل مكلف آن هم ارزشي نيست موضوعآن

ت يا خيلي همين چيزهايي كه به نحوي رفتار من اس» قلَِّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ اليْسََارَينْ«فعل مكلف باشد مثل همين  .هست
 .مستقيم و روشن عنوان رفتاري من است يا تماس نزديكي با رفتار من دارد

                                                            
 .99: ص ،10ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 2
 .345: ص ،15ج الشيعة، وسائل - 3
 .310الأمالي (للمفيد)، النص، ص:  - 4
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يا در همان ، و در صدقه اين اثر را دارد الي ماشااالله ما از اين نوع چيزها داريم كنديرحم عمر ما را زياد مصله
ماء و عالم است يك چيزهايي هم اخبار چيزهايي است كه س يوقتككه چه آثاري دارند. ي هانيخواص ادويه و ا
يا  ،آن اخباريات شارع ميرويجلو م كه كرديمبندي بنابراين با تقسيم ،رفتار اختياري من نيست آن است كه موضوع

اين نوع محمول ارزشي نيست يك  آن يا محمول ،ارزشي است كه محل بحث ما نيست يهااز محمول آن محمول
من و  است از رفتارهاي اختياري يوقتكي ،اين نوع دوم باز موضوع است، امر واقعي است و اخبار از امر واقع

صدقه  ،رحم چنين استصله نكهيارفتارهاي اختياري باشد مثل ،نيست ي از رفتارهاي اختياريوقتكمكلف است ي
 .هانيو نظاير ا» قله العيال«چنين است 

 كندينين مجراحل تكمل مدر قرآن توصيف  نكهيا از رفتارهاي اختياري من نباشد مثل اين است كه قسم دوم 
وَ منَْ نُعَمِّرْهُ ننَُكِّسْهُ فيِ « داريم نجايآياتي كه مثلاً در ا ورطنيو هم )14(مؤمنون/»مُضْغَة الْعلََقَةَ فَخَلَقْنَا« ديگويم

نوع تبيين مراحل اين  اين .كنديم توصيفكه مراحل رشد آدمي را در جنين يا حتي بعد از جنين  )68(يس/»الخْلَْقِ
داريم كه  نجايبخش زيادي داريم كه در متون ديني ما هست درواقع سه دسته عمده از اين لحاظ ا كهشكلي است 

رفتار  آن ها امر واقع است و موضوعبعضي از آن مولاتحمو  ها محمولات ارزشي استمحمولات بعضي از آن
 .رفتار اختياري مكلف نيست اين سه قسمها هم عضي از آنباختياري من است و موضوع 

انشايي نيست و  كه است ياز امر واقع ياو گزاره كندياز يك حيث ديگر اين بياناتي كه اخبار از يك امر م
قلَِّةُ الْعِياَلِ «مثلاً  ،نيست يهست و گاهي اصلاً مسبوق يا ملحوق به امرونه يگاهي همراه با يك امرونه ،اخباري است

 ديگويولي رواياتي هم داريم كه بيان امري كرده و بعد م نيست آن ياين امرونهو نه بعد  نه قبل 5»يسََاريَنْأَحَدُ الْ
رحم امر بكند به صدقه و صله ،رحم بكنيدكه صله مثلاًكه  ديگويآن روايات م درهست مثلاً  طورنيبراي اين كه ا

 .كنديدفع م» السوء ةميت مثلاً مات تدفع« كه اين اثر را داردبعد بگويد صدقه براي اين 
 ييا اين كه امرونه ،يك گزاره خبري باشد آندر كار باشد و ضميمه به  يخود اين هم متفاوت است كه امرونه 

پس آن قسم كه موضوع رفتارهاي  ،در كار باشد يهم در كار نباشد و بيان يك امر واقعي بكند بدون اين كه امرونه
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ندارد  يآن قسمي كه رفتارهاي اختياري است گاهي اصلاً امرونه .هم در كار است يگاهي امرونه ،اختياري من است
 ديآيهر دو نوع را فراوان داريم و تقسيم ديگري هم كه در اينجا م» قلَِّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَينْ«كه  ديگويمستقيم م

اخبار  يوقتكي ،اخبار از خواص و آثار و واقعيت دنيوي است يوقتكي ،دهدياين است كه اين اخبارياتي هم كه م
درجه آدم را در بهشت بالا  اين مثلاً ؛ديگوياست كه م طورنيكه داريم ا يااز يك تأثيرات اخروي است دو گزاره

 .هانييا امثال ا برديم
خبر از امور  كهيوقتروشن است كه  .محل بحث ما نيست ،يك آثار اخروي باشد اين دو جايي كه اخبار از

را ما شرعي  هانيشود اين است كه االي كه اينجا مطرح ميؤس ،اين هم انواع و اقسامي دارد است، دنيوي باشد
نداريم برحسب مورد  ياداريم يا اين كه قاعده يانيست و قاعده عامه يا و آيا مستلزم حكم هست ميداني، نمميدانيم

 .بايستي تصميم بگيريم
اين دو قسم از محل ما بيرون است  ،ميگرديمفهوم ديني داريم كه باواسطه به امر اخروي برم گويدميوقتي 

مستقيم يا از اين مفاهيم ارزشي باشد كه آثار  ،هم برگردد آنجايي كه محمول اثر اخروي باشد ييجاممكن است به
. منتها اين ديفرمايحكم م نجاهايارع در ااين از محل بحث بيرون است معلوم است كه ش ،اخروي بر آن مترتب است

إِذاَ جَاءَكمُْ «كه  ديگويمثلاً م ،برحسب مورد بايد شناخت و تصميم گرفت ،كه اين حكم الزامي است يا ترجيحي است
داستان فتنه و فساد كبيره فرق  6»بيِرٌمنَْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ ديِنَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعلَُوهُ تَكنُْ فِتنَْةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَ

آن دو قسم بيرون است و اما آن قسمي هم كه ربط به افعال من ندارد  ،ميآوريخودمان بعداً م يهادر بحث كنديم
يا از تكون  دهديها خبر ماز آسمان دهديهم يك قسم ديگر بود ديگر ربط با افعال من ندارد از كرات خبر مآن

در مقام تشريع  ،شرعيت دارد يا ندارد هانيسؤال درباره اين هم مطرح نيست كه ا اين دهدير ممراحل جنين خب
، اين نيا است درباره يگذاربراي اين كه مقام تشريع مقام حكم گذاري و قانون نيستمعلوم است كه  ،است يا نيست

 هانيشود اعتماد كرد و حجيت و اعتبار امي هانيسؤال مطرح است كه چه مقدار به ا سؤال مطرح نيست منتها اين
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م كه اعتبار يشود كه در اصول خيلي مستقل روي اين بحث نكردسؤال مطرح مي در اين بخش اين ؟چه مقدار است
و مفهومي دارد و آيا اعتبار و حجيت دارد يا ندارد؟ بنابراين در آن دسته كه مضمون چه معنا و  هانيو حجيت ا

سؤال  قسم يك نيدر ا ،يا ارزشي به آن معنا نيست يهم امر اخروآن عال اختياري است محمولاخبار از غير اف
اين  در ال جدي در اين دسته است كهؤيعني چه؟ و آيا اعتباردارند يا ندارند؟ اين دو س هانيجدي داريم كه اعتبار ا

آنجا هم  ،او هم اختياري مكلف استهم محمول اثر دنيوي است و موضوع  شود در آن دسته ديگرها مطرح ميبحث
ها بيرون ها مستلزم حكمي هستند يا نيستند؟ اين دو قسم از مجموعه اين بحثشود كه آيا آنسؤال مطرح مي اين
به  ياشاءاالله جلسه بعد طرح بحث و اشارهكه در اين دو قسم هركدام بحث خاص خود را دارد كه اين هم ان ديآيم

 .ميرويسراغ بحث ديگري م كنيم و بعدنظريات مي
علم  يهاكه به بحث ميشويتمام بشود در نيم جلسه ديگر وارد آياتي مدر جلسه بعد شاءاالله اين قسمت ان

دسته از  چند كننديچه معنا و مفهومي پيدا م هانيا كهنينظر به عالم هستي، حيات و ا، نظر به علم ،ارتباط دارد
استخراج بكنيم اين بحث كه  ميتوانيرا م ييهاازنظر فقهي و استنباطي چه مذموم كهنيو ا مياكرده يآورآيات را جمع

 و آله الاطهار محمديعل االلهيصلو  ميشويم آيات واردتمام بشود 
 السلام عليكم ورحمه االله و بركاته 

 
 
 


